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Abstract 
There are poets who, in addition to using allegory and its known types, use another 
type of allegory called persuasive allegory to convince and satisfy the audience 
about what they say. More familiarity with persuasive allegory as a method to 
develop meanings created the necessity that the present study is written with the 
aim of examining persuasive allegory in the Masnavi of Taghdis Mullah Ahmad 
Naraghi.  In this type of allegory, which is very short and limited to a few verses, 
the poet often tells a clear and obvious example in the middle of his stories in order 
to please his audience. This type of allegory is more considered as a subset of 
reasoning and one of the ways of developing meanings. Since no research has been 
written in this regard so far and it is a completely new work, the author sought to 
carry out the present research with a descriptive-analytical method and like other 
research works in the field of humanities in a library form and using tools such as 
vouchers and sampling. Use authentic books and articles.  In this research, 
evidences and examples of persuasive parables in Masnavi Taghdis were extracted 
and analyzed. For this purpose, the parable of persuasion was first introduced and 
explained, then the examples in Taghdis' Masnavi were analyzed. At the end, 
conclusions are drawn from the proposed topics.  
Key words: allegory, image, contemporary poetry, illustration, Nader Naderpour. 
 

1- Ph.D. in Persian language and literature, secretary of Persian language and literature, 
Kohgilivieh and Boyerahmad.Dishmouk.Dr.noormohamadiroghayeh@gmail.com  
1 Master's degree in ancient culture and languages, expert in providing resources for the 
public libraries of the province, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Yasouj. 
yousefsiahpour@yahoo 
 
 

Please cite this article as (APA):  
Noormohammadi, Roghayeh, Siahpour, Youssef. (2024). Examining persuasive parables in the 
Masnavi of Taghdis Mulla Ahmad Naraghi. Journal of Pedagogic and Lyric in Persian Language 
and Literature, 16(61), 27-47. 

 
Creative Commons: CC BY-SA 4.0  

 

Publisher: Islamic Azad University Bushehr Branch / No. 61/ Autumn 2024 
Receive Date: 14-07-2024                       Accept Date: 16-09-2024                     First Publish Date: 30-09-2024 



 هاي اقناعي در مثنوي طاقديس ملااحمد نراقي بررسي تمثيل                                                                      28

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

هاي اقناعي در مثنوي طاقديس  بررسي تمثيل  
 ملااحمد نراقي

  

  2، يوسف سياهپور1*رقيه نورمحمدي

  چكيده
ي ديگر تمثيل با عنوان تمثيل اقناعي  ي آن، از گونه شده بكارگيري تمثيل و انواع شناختهشاعراني وجود دارند كه علاوه بر 

آشنايي بيشتر با تمثيل اقناعي  به عنوان روشي  زنند اقناع و راضي كنند. كنند تا مخاطب را نسبت به حرفي كه مي استفاده مي
هاي اقناعي در مثنوي طاقديس  هدف بررسي تمثيلجهت پرورش معاني،  اين ضرورت را ايجاد كرد كه پژوهش حاضر با 

باشد اغلب شاعر در پي خرسند  ملا احمد نراقي به نگارش در آيد. در اين نوع تمثيل كه بسيار كوتاه و در حد چند بيت مي
بيشتر  كند.  اين نوع تمثيل هاي خود بيان مي ي حكايت و داستان نمودن مخاطبانش، مثالي روشن و آشكار و گاهي در ميانه

شود. از آنجايي كه تاكنون پژوهشي در اين  هاي پرورش معاني محسوب مي ي استدلال و از راه به عنوان  زير مجموعه
تحليلي  - خصوص به نگارش درنيامده و كاري كاملاً نو است نگارنده در پي آن شد تا پژوهش حاضر را با روش توصيفي

اي انجام دهد  و از ابزارهايي همچون فيش و  ي به صورت كتابخانهو همچون ديگر كارهاي پژوهشي رشته علوم انسان
هاي اقناعي در مثنوي  در اين پژوهش، شواهد و مصاديقي از تمثيلكند.  برداري از كتب و مقالات معتبر استفاده نمونه

مخاطبان، هاي پژوهش نشان داده كه نراقي با هدف راضي كردن  طاقديس استخراج و تحليل و بررسي شدند. يافته
هاي طبيعت،  كارهاي روزمره، حيوانات و  ... كه همگي  ايي همچون پديده  هاي اقناعي خود را  كه از عناصر سازنده تمثيل

  محسوس و ملموس هستند بكار برده است.
  تمثيل اقناعي، مثنوي طاقديس، ملا احمد نراقي.واژگان كليدي: 

  

 ديشموك. بويراحمد. ادبيات فارسي، كهگيليويه ودكتري زبان و ادبيات فارسي، دبير زبان و  -1
Dr.noormohamadiroghayeh@gmail.com   

  ياسوج. هاي عمومي استان، كهگيلويه و بويراحمد، هاي باستان، كارشناس تأمين منابع كتابحانه كارشناسي ارشد فرهنگ و  زبان-1
yousefsiahpour@yahoo.com  

هاي اقناعي در مثنوي طاقديس ملااحمد نراقي.  بررسي تمثيل ).1403(نورمحمدي، رقيه، سياهپور، يوسف. لطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .47- 27 ،16)61(. يدر زبان و ادب فارس يليتمث قاتيتحق

   
  

 نويسندگان. ©مؤلف حق

  .27-47 صفحه از / 3140 پاييز/ و يكم شصتشماره  / دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهرناشر: 
 09/07/1403 تاريخ انتشار بر روي اينترنت:                 26/06/1403 تاريخ پذيرش:                24/04/1403 تاريخ دريافت:
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 مقدمه

هايي كه اغلب شاعران  هاي بياني مهم در طول تاريخ ادب فارسي و يكي از راه تمثيل يكي از شيوه
آيد. اقناع و راضي  كنند به حساب مي سازي مطالب خود از آن استفاده مي ونويسندگان جهت روشن

ادعايي به  آيد و براي اينكه حكمي يا گوينده به شمار مي نمودن مخاطب،  از نكات مهم  و قابل توجه 
اثبات برسد، بايد دلايل لازم و كافي آوره شود.  به همين دليل بعضي از شاعران يا نويسندگان در رابطه 

هايي كوتاه  و قابل درك استفاده كرده و با اين روش به خوبي  كنند از تمثيل به سخني كه بيان مي
ي  ند.  اين نوع تمثيل زيرمجموعهدارند تا سخنشان را بپذير مخاطبان خود را قانع و خرسند نگه مي

استدلال است زيرا در استدلال هميشه بنابر اثبات حكم نيست. و اقناع مخاطب نيز در نظر گرفته 
شود تا ديگران قانع شوند به آن تمثيل اقناعي گويند. ملا احمد  شود. از آنجايي كه مثالي آورده مي مي

ي مثنوي  طاقديس عرفاني خود كه به روش و شيوه نراقي از جمله شاعراني است كه  در كتاب مثنوي
مولوي سروده شده  جهت بيان اغراض خود به مخاطب و قانع نمودن آنها از تمثيل اقناعي استفاده 

ي نخست جهت اقناع مخاطبانش بكار گرفته است و در  گونه از تمثيل را در وهله كرده است. نراقي اين
ي  ها پرداخته است. عناصر سازنده ش با استفاده از اين تمثيلكنار اين هدف، به پرورش معاني اشعار

هاي طبيعت، كارهاي روزمره و مشاغل، حيوانات و  هاي اقناعي در مثنوي طاقديس از نوع پديده تمثيل
هاي طبيعت بهره برده است. و عنصر  باشد كه شاعر بيشتر از عنصر پديده حشرات، تلميحات و... مي

سيار اندك به كار برده است.  هرچند تمثيل عنصري شناخته شده در كتب ادبي ي تلميحات را ب سازنده
آيد اما جهت آشنايي بيشتر خوانندگان با تمثيل اقناعي، نگارنده در اين نگارش  قصد  به حساب مي

هاي اقناعي در مثنوي طاقديس ملا احمد نراقي  دارد  با روش توصيفي، تحليلي به بررسي تمثيل
هاي اقناعي و ميزان محسوس و ملموس بودن  ي تمثيل ها، عناصر سازنده بيان تمثيل بپردازد و ضمن

  آنها را تحليل و تبيين كند. 
  

 بيان مسأله

در اين پژوهش در پي اثبات و آشكار كردن وجوه خاصي از تمثيل با عنوان  تمثيل اقناعي هستيم. اين 
مقصود اصلي از استدلال گاهي فقط اثبات «را است زيي استدلال  نوع تمثيل، نوعي بيان از زيرمجموعه

هاي عاطفي،  حكم نيست، اقناع مخاطب هم هست. در اقناع خطابي، مسأله علاوه بر جنبه عقلاني، جنبه
ي مناسبي  هاي ذكر شده شيوه كند. بنابراين، بايد با توجه به زمينه اخلاقي، ديني و علمي نيز پيدا مي
 ) 73:1391محمدي،،  (اسداللهي، علي» د.براي قانع كردن مخاطب به كار بر
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  .پردازيم  براي روشن شدن معني و مفهوم تمثيل اقناعي، به تعريف لغوي تمثيل و سپس اقناع مي
) و در لغت فارسي هم به 420: 1982زمخشري،»(؛ شبهه؛ و تمثله به مثله به«تمثيل در لغت به معني 

) و در ادبيات به معني داستان يا 3857: 1379معين، »(است. قصه، عبرت و اندرز آمده« معناي 
  شود. داستانكي كه جهت توضيح و توجيه امري معقول و دشوار بيان مي

  :). 657ساختن، خرسند و راضي كردن كسي آمده است. (همان:، اقناع در فارسي به معني قانع
راضي و قانع كردن  توان تمثيل اقناعي را مثال و داستاني جهت ها مي پس  با توجه به اين تعريف

جاي استدلال و دليل  شود كه مستقيماً به هايي گفته مي مخاطب دانست. اين نوع از تمثيل، به تمثيل
  آيند و بسيار فشرده و كوتاه هستند. مي
 

  هاي پژوهش پرسش
هنگامي كه مثنوي طاقديس مورد مطالعه بنده قرار گرفت و تصميم بر آن داشتم تا پژوهشي با عنوان 

  هاي زير در ذهنم ايجاد شد: اقناعي نگارش درآورم پرسش تمثيل
  هاي  اقناعي تا چه ميزان در مثنوي طاقديس به كار گرفته شده است؟ تمثيل

  تمثيل اقناعي چيست؟ 
  هاي اقناعي كدامند؟ عناصر سازنده تمثيل

  آيا شواهد تمثيل اقناعي در مثنوي طاقديس براي مخاطب محسوس و  ملموس است؟
  

  پژوهشهدف 
  هاي اقناعي در مثنوي طاقديس ملااحمد نراقي. بررسي تمثيل

  بررسي و تبيين علت كاربرد تمثيل اقناعي در مثنوي طاقديس.
  هاي اقناعي براي مخاطب. بررسي و تبيين ميزان محسوس و  ملموس بودن تمثيل

  هاي اقناعي. بررسي و تبيين عناصر سازنده تمثيل
  

  ضرورت پژوهش 
تمثيل اقناعي  كه كمتر مورد بررسي  سبب تكراري نبودن و آشنايي بيشتر با  اين كار تازه و انجام آن به

ي بازگشت ادبي اين ضرورت  هاي سبكي و نگارشي دوره ويژگياست و همچنين آشنايي با ا قرار گرفته
  از تمثيل آشنا شويم.را ايجاد كرد كه اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد تا هرچه بيشتر با اين روش 



 31                          )61، (ش. پ: 1403 پاييزتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

  پيشينه پژوهش
هايي به نگارش درآمده اما  تاكنون مقاله،  نامه در رابطه با مثنوي طاقديس ملا احمد نراقي مقاله و پايان

هاي اقناعي در مثنوي طاقديس ملا احمد نراقي به  پايان نامه و يا كتابي در خصوص بررسي تمثيل
ترين نوشتارهايي كه در رابطه با مثنوي  اي از مهم به پارهرشته تحرير در نيامده است. در اين بخش 

  طاقديس به چاپ رسيده است اشاره خواهيم كرد.
المللي  دوازدهمين كنفرانس بين نفس در مثنوي طاقديس ملا احمد نراقي،)، 1401امامي، بهناز،(-

  مطالعات زبان، ادبيات، فرهنگ و تاريخ.
ي مثنوي طاقديس ملا احمد نراقي با مثنوي  )، مقايسه1401نيت، مرتضي؛ جنالي، شهروز،( خوش-

  مولوي از منظر فرم و محتوا. دوفصلنامه عرفان پژوهي در ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي.
 ها در مثنوي طاقديس ملاّ احمد نراقي،  بررسي نمادها و تمثيل«)، 1398ابيلي خمس، موسي( -

  دانشگاه پيام نور ورامين .
، دانشگاه المثل در مثنوي طاقديس فرهنگ تلميحات، اشارات و ضرب«)،1389، (آخوندي، ربابه-

  نور تهران  پيام
  دانشگاه پيام نور تهران. نقد و بررسي آثار منظوم ملا احمد نراقي،)، 1388شوشتري، منا، (-
  

  روش و شيوه گردآوري
اي و  علوم انساني كتابخانههاي  هاي معمول در رشته نوع تحقيق در اين پژوهش مانند برخي از پژوهش

خواهدپذيرفت؛ به اين صورت كه در ابتدا شواهد  ـ توصيفي انجام ي تحليلي اَسنادي است و به شيوه
بندي و  ها طبقه و سپس داده  برداري علمي استخراج لازم از متن كتاب مزبور با يادداشت

  خواهدشد. تحليل
  

   نقد و بررسي
  ي نراقي اي از زندگينامه خلاصه

شمسي  1150 هجري قمري مطابق با1185ملا احمد نراقي فرزند حاج ملا محمد مهدي نراقي در سال 
و فرزند او ملااحمد فاضل نراقي را  "نراقي اول"علامه محقق، مهدي نراقي را «در نراق متولد  شد. 

  )23: 1379زاده آملي،  حسين.»(شود نامند، و از هر دو با عنوان نراقيان ياد مي مي "نراقي ثاني"
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باشد، كه در علم فقه، اصول، حديث، رجال، نجوم،  از فحول علماي دين و اكابر مجتهدين شيعه مي
رياضي، معقول و منقول، ادبيات و شعر تبحر داشته و علاوه بر علوم متداول عقلي و نقلي دربسياري از 

  )147: 1389تركچي، »(م ديگر مهارت  بسزا داشته است.علو
ي آنان است،  چنان كه شايسته ي و مقام معظم رهبري معتقدند كه بزرگي نراقيان آنعلامه طباطباي«

  )29: 1381(مزيناني، » شناخته نشده است.
معلم »(ب ذوق و عرفان بهره داشته است.اي است كه در ساير فنون و مرات فقهاي شيعه زنراقي ا
انند اخلاق و حديث، رجال، ) نراقي علاوه بر فقه و اصول، علومي م1235: 1352آبادي،  حبيب

  دانست.  رياضيات و نجوم و حكمت و فلسفه را نيز مي
  

  دين و مذهب شاعر
ملا احمد نراقي فردي زاهد، متقي و در اوصاف حميده و اخلاق فاضله زبانزد عام و خاص بوده و در  

  فخر و فضل او همين بس كه استاد خاتم الفقها مرحوم شيخ مرتضي انصاري بوده است.
رفتند، در نتيجه محمد مهدي  خانواده محمد مهدي از نظر مذهبي متوسط و غيرروحاني به شمار مي«

كه خود را  ي كاشان رفت و جزو عالمان بزرگ گرديد. وي پيش از آن ي علميه براي تحصيل به حوزه
را  القلوب خود دانست و كتاب محرق خوان اهل بيت مي دان بداند، روضه فيلسوف و فقيه و رياضي

  )63: 1380اباذري،»(نوشت.باره  دراين
  

  آثار نراقي
پربهايش، آثار متعدد و زيادي همچون كتاب و رساله به نگارش  ملا احمد نراقي دردوران زندگي

)و بيشتر اين تأليفات  30: 1381مزيناني، » ( اند. اثر به او نسبت داده 30طور كلي به«درآورده است كه 
  ي هم مربوط به ادبيات و رياضيات و اخلاق است.در خصوص فقه و اصول و برخ

  ترين اين آثار كه به نظم سروده شده است اشاره خواهيم كرد : اي از مهم جا به پاره در اين
  : اولين تأليف اوست.الاصول عين)1
  : مجموعه اشعار اوست. ديوان صفايي)2
  اشعار عرفاني است.ي مولوي و داراي  است  به سبك و شيوه كتابيمثنوي طاقديس: )3
   )267: 1382)رضاقلي خان هدايت مثنوي به نام  چهارصفر را به او نسبت داده است.( هدايت،4
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  معرفي مثنوي طاقديس
ديوان مثنويات او كه با نام طاقديس، مشهور و بارها در ايران به چاپ رسيده است، كتابي به سبك و  

داستان دارد كه از اين 56وده شده است.  اين كتاب ي بازگشت ادبي سر روش مثنوي مولوي و در دوره
داستانش به طور مشابه در كتاب مثنوي معنوي آمده است. به جز تعداد اندكي از قهرمانان 51ميان 
  باشند. ها كه شخصيت آنها حيوانات هستند مابقي آنها انسان مي داستان

قدر آن در نظر داشت كه آن را در چهار  اين مثنوي طولاني، اخلاقي و عرفاني است كه ناظم گران«
نشين) ناميده است به اتمام برساند اما تنها دو صفّه  را كه در  بخش كه هر بخش را صفّه (ايوان، شاه

  اغاز شده است.    "نامه طوطي"حدود ده هزارو پانصد بيت است به انجام رساند. اين مثنوي شريف با 
منظومه گهرباري است شامل مواعظ عارفانه و روحاني، مشحون از پند و « به طور كلي اين كتاب 

اندرزهاي حكيمانه و اخلاقي، آميخته به لطايف و ظرايف ادبي كه با زبان شعر و ادب آراسته گشته تا 
مبين اسلام را با بياني ساده، قابل بسياري از احكام و اوامر الهي و فصولي از مباني اصول و فروع دين 

ي بياني رسا و شيرين و آهنگي جاذب و  وسيله فهم و درك خاص و عام آشكار سازد. محتويات آن به
هاي گيتي تا وصول به سعادت جاوداني نشان  بختي بشر را در صحنه دلنشين، راه و رسم نيك

  )178: 1386نراقي، »( دهد. مي
  

  نوي طاقديس ملا احمد نراقيبررسي تمثيل اقناعي در مث
نراقي تمثيل اقناعي در مثنوي طاقديس را جهت بيان موضوعات مختلف بكار گرفته است كه در اين 

  گيرند. قسمت موضوعات مورد بررسي قرار مي
  

  عشق دوطرفه (كشش معشوق)
و كاه  را  شاعر در ابيات زير كه از داستان طوطي و پادشاه انتخاب شده، كهربا  را تمثيلي از عاشق

رود . او   تمثيل از معشوق دانسته  كه با وجودي كه كهربا عاشق است اما كاه معشوق  به سمت او مي
ي عاشقي،  كند كه بپذيرد عشق دو طرفه است  و در رابطه با اين تصويرسازي مخاطب را راضي مي

  عاشق و معشوق واقعي هر دو شور و شوق دارند:
 كهربا عاشق بود ليك اي عمو

 

 كاه را بنگر كه آيد سوي او 
 

 هر كه شد معشوق عاشق نيز هست
 

 در دل او عشق شورانگيز هست 
 

  )28: :1362(نراقي، 
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  عدم ورود شيطان به دل با ياد خداوند
در ابيات زير عسس، دورباش،  شير و پرتو خورشيد تمثيلي از ياد خداوند و دزد، خفاش  و ديو و دد  

هايي از دل انسان هستند و همانگونه كه دزد  هايي از شيطان و خانه، شهر، جهان و راه تمثيل نيز تمثيل
شود  در جهان پنهان مي تواند وارد راهي شود كه در آنجا نگهبان وجود دارد و خفاش با ديدن نور نمي

كنند؛ شيطان نيز  در دلي كه ياد خداوند  و  ديو و دد از مسيري كه شيري در آنجا وجود دارد گذر نمي
  تواند عبور كند  گاه نمي وجود دارد هيچ

 اي كانجا عسس را مسكن است خانه
 

 كي در آنجا دزد راه رهزنست 
 

 دورباش شه به شهري چون رسيد
 

 رخت خود بيرون كشيددزد از آنجا  
 

 پرتو خور چونكه افتد در جهان
 

 شود خفاش در كنجي نهان مي 
 

 در رهي كانجا پي شيري بود
 

 نگذرد ديگر از آنجا ديو و دد 
 

  )46(همان:
  

ي  هاي محسوس و قابل درك ابيات بالا را   با عنصر سازنده نراقي جهت اقناع مخاطبانش تمثيل 
گاه شيطان  كند تا به مخاطب بگويد اگر ياد خداوند در دلي باشد هيچ ذكر ميمشاغل و كارهاي روزمره 

  كند. به آن ورود پيدا نمي
  

  ي نورهاي ديگر نورحق محو كننده
در بيت زير شاعر خورشيد را تمثيلي از  نور حق و خاور را تمثيل از نورهاي غير حق،  كه با وجود  

تمثيل را به دليل آنكه به مخاطبش بگويد علت برتري جان  شوند.  اين نور حق ديگر نورها  ناپديد مي
بر جسم به اين دليل است كه نورحق بر جان و دل تابيده است و با وجود نور حق، ديگر نورها در 

  سازي كند.  پيش نظر او هيچ هستند بكار گرفته است تا قانع
 آري از مشرق چو خور سر برزند

 

 بارگه بر عرصه خاور زند 
 

 خورشيدي كه صد چون آفتابخاصه 
 

 پيش آن يك ذره نايد در حساب 
 

  )49(همان:
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هاي طبيعت،   ايجاد كرده كه با اينكار به پرورش معاني  شاعر تمثيل ابيات بالا را با عنصر پديده
  اشعارش نيز پرداخته است. 

و تا زماني كه نور در اين بيت قطره  تمثيل از هر نوري به جز نور حق و دريا تمثيلي از نور حق است 
  شود : حق نمايان نباشد آن نورها قابل مشاهده است اما به محض پيدايش نور حق آن نورها ناپديد مي

 قطره را بيني اگر تنها بود
 

 چون به بحر افتاد كي پيدا بود 
 

  )271(همان:
  

ت اما به محض در بيت بالا شاعر بر اين عقيده و باور است كه  قطره تا تنها است قابل مشاهده اس
ورود به دريا ديگر قابل مشاهده و شناسايي نيست و اين تمثيل جهت اقناع مخاطب با عنصر 

شود به خاطر وجود نور حق است وگرنه  هاي طبيعت بيان شده  كه اگر زحل در روز ديده نمي پديده
  همانگونه كه در شب حضور دارد در روز هم حضور دارد.

  
  دوري از وطن

در بيت زير شاعر بر اين باور و عقيده است كه اگر  انسان از وطن اصلي خود دور شود دچار 
زيبا و محسوس زير را به تصوير كشيده است و  ماهي را استعاره از   شود. بنابراين  تمثيل مشكلات مي

لي خود، انسان  و عمان را استعاره از وطن اصلي تلقي كرده است كه به محض جداشدن از جايگاه اص
  گردد.   دچار مشكلات مي

 تا جدا آن ماهي از عمان نشد
 

 در ميان تابها بريان نشد 
 

  )88(همان:
  

در بيتي ديگر شاخه را تمثيل از انسان و درخت را تمثيلي از وطن اصلي دانسته است كه به محض 
  شود: جدا شدن از جايگاه اصلي خودش با ظلم و ستم و مشكلات همراه مي

 رديد آن شاخ از درختچون جدا گ
 

 ها شد لخت لخت از جفاي تيشه 
 

  (همان)
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بار گل را  تمثيل از  گذارد و اين و در بيتي ديگر باز همين مسأله را با  بيان تمثيلي ديگر به نمايش مي
انسان و گلبن را تمثيلي از وطن اصلي تلقي كرده است تا كاملاً مخاطبش قانع گردد كه سخن او 

  درست است.
 چه با گلبن ندارد اتصالگل 

 

 ها شد پايمال در ميان جاده 
 

  (همان)
  

هاي طبيعت   ي تمثيل ها همگي پديده هاي محسوس و ملموس  ابيات بالا، عناصر سازنده در تمثيل
  هستند.

  
  بازگشت و كشش جزو به كل

جزو و بخش هر چيزي كارگيري شراره و قطره به عنوان  تمثيلي از  در ابيات زير شاعر با استفاده از به
كند كه هر  آيند به خوبي به مخاطب خاطرنشان مي و آتش و دريا  كه تمثيلي از كل به حساب مي

هاي عيني و محسوس را كه عناصر  گردد.  شاعر اين تمثيل جزوي به سوي كل خود كشش دارد وبرمي
  كشد: صوير ميهاي طبيعت هستند جهت پرورش معاني و اقناع خواننده به ت اش پديده سازنده

 هر شراره بين گريزان تا اثير
 

 ها بنگر به درياها قطير قطره 
 

  )89(همان:
  

  ضعيف بودن درك انسان از حقيقت بيكران حق
در بيت زير شاعر دريا را تمثيلي از حقيقت بيكران خداوند و قطره را تمثيلي از ضعيفي و ناچيزي 

سازد كه درك انسان در  را با اين تمثيل قانع مي درك انسان از دريافت حقيقت دانسته است و مخاطب
  تواند آن را درك كند: برابر دريافت حقيقت بسيار ناچيز است و نمي

 اي پايان كجا و قطره بحر بي
 

 اي نير اعظم كجا و ذره 
 

  )103(همان:
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طبيعت ي تمثيلش را  از پديده هاي  شود شاعر عناصر سازنده چنانچه در تمثيل بيت بالا مشاهده مي
  برگزيده است.

  
  عدم تحمل امتحان الهي

ارزش انسان و فيل  نراقي در بيت زير  از تمثيلي زيبا بهره برده و  پشه را تمثيلي از وجود نحيف و بي 
را به عنوان تمثيلي از بارگران امتحان الهي دانسته تا نشان دهد كه انسان توانايي تحمل امتحان الهي را 

  تواند تحمل كند: كه همچون بار فيلي است را نمي ندارد و . امتحان الهي
 پناهان جهان اي پناه بي

 

 گريزم در پناهت ز امتحان مي 
 

 من كجا و امتحانت اي خليل
 

 ي لاغر كجا و بار پيل پشه 
 

  )106(همان:
  

  باشد. ميي تمثيل از نوع حيوانات و حشرات  كنيم عنصر سازنده در تمثيل بالا همانطور كه مشاهده مي
  

  ها از درك قرآن بازدهي انسان
ها از درك قرآن بازدهي متفاوتي دارند و بعضي مستعد بازدهي  كند كه انسان نراقي در ابياتي ذكر مي

خوب و بعضي ديگر بالعكس. سپس در بيت زير قرآن را همچون خورشيدي دانسته و  چمن را  
داند  كه از قرآن كه همانند خورشيد است به  كو ميهاي مستعد براي خوبي و با فهم ني تمثيلي از انسان

  دهند. ي فهم و شرايط دركشان، نتيجه مي اندازه
 چونكه تابد مهر روشن بر چمن

 

 زان برويد ياسمين و نسترن 
 

  )110(همان:
  

هاي داراي  استعدادبازدهي مثبت و انعكاس خوب از برداشت  و در بيت زير گلبن را تمثيلي از انسان
دانسته كه اگر خورشيد قرآن بر آنها خوانده شود بازدهي زيبا، خوب و مثبت از قرآن به نمايش قرآن 
  گذارند: مي

 چون به گلبن افكند عكس آفتاب
 

 ها آرد برون با آب و تاب غنچه 
 

  (همان)
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مثبت و هاي داراي عدم استعداد بازدهي  زار و كثيفي را تمثيلي از انسان ي همين ابيات، شوره و در ادامه
انعكاس خوب  از برداشت قرآن دانسته كه اگر خورشيد قرآن بر آنها بتابد بازدهي منفي  داشته و هيچ 

  گذارند: ي مثبتي به جا نمي نتيجه
 بر زمين شوره چون تابيد هور

 

 نبيني اندران جز خاك شور مي 
 

 بر كثيفي چون شود پرتوفكن
 

 پرتنن گردد از آن صد انجمن 
 

  (همان)
  

ي  اند عنصر سازنده ابيات بالا كه با بيان تمثيلي جهت اقناع مخاطب نسبت به سخن شاعر ذكر شده
  هاي طبيعت وبراي  مخاطب محسوس هستند. ي آنها پديده همه

  
  واقع بيني و عدم شك و گمان 

به تصوير بين و زنگ تمثيلي از شك و گمان و اوهام  در بيت زير آينه به عنوان تمثيلي از انسان واقعيت
كشيده شده اند و همانطور كه براي آنكه آيينه حقيقت را به نمايش بگذارد بايد از گردو غبار پاك 

  گردد، انسان واقع بين نيز براي درك حقيقت بايد شك و ترديد و وهم و گمان را از خود دور سازد:
 پاك سازد آينه خاطر ز زنگ

 

 تا حقيقت رخ نمايد بيدرنگ 
 

  )113(همان: 
  

عناصر سازنده در بكارگيري تمثيل فوق، ابزار و آلات بوده كه براي مخاطب قابل درك و محسوس 
  گرداند. باشد و شاعر به خوبي با به تصوير كشيدن اين تمثيل مخاطب را قانع مي مي

در بيتي ديگر غنجموش يا همان خوك و وزغ را  تمثيلي از وهم و گمان  و تنگلوش(كتاب لوقاي 
داند كه اگر اين وهم و گمان غنجموش به عنوان  ثيلي تلميحي از حقيقت و راستي ميحكيم) را تم

  راهنما باشد هيچ گاه به تنگلوش حقيقت دست پيدا نخواهيم كرد.
 1چون ترا استاد باشد غنجموش

 

 2كي توان يافت سر تنگلوش 
 

  (همان)
  

                                                            
  وزغ و غوك -1
  باشد. نام كتاب لوقاي حكيم رومي  كه صنايع و بدايع آن مانند صنايع و بدايع ارژنگ كتاب ماني نقاش معروف مي -2
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ذهن مخاطب بوده كه با عناصر وبكارگيري اين تمثيل ها  جهت تثبيت  و راضي كردن سخن شاعر در 
  حيوانات و تلميح ايجاد شده است.

  
  سعي و تلاش انبيا جهت ارشاد است نه از براي زاد و توشه

در بيت زير معلم و استاد  تمثيلي از پيامبران هستند كه هدفشان از  ابجد خواني ارشاد و راهنمايي 
بگيرند و اندوخته كنند همانطور كه هدف از شاگردان است نه اينكه خودشان بخواهند چيزي را ياد 

  تلاش پيامبران، جهت ارشاد و راهنمايي خلق است نه اينكه بخواهند چيزي براي خودشان كسب كنند.
 گرچه ابجد ورد سازد اوستاد

 

 باشدش ليكن مراد 1ورد وردان 
 

  )126(همان:
  

كند و مرغ را تمثيل از انبيا و كريشك(جوجه) را تمثيلي از مردمان ذكر  و باز تمثيل زير را ايجاد مي
باشد تا همچنان  هايش مي كند كه هدفش از نوك زدن بر زمين جهت آموزش و راهنمايي جوجه مي

  بيان كند كه هدف انبيا از كار و تلاش، ارشاد و راهنمايي است نه چيز ديگر. 
 بر زمين 2پيش كريشكمرغ در 

 

 چين نوك زد يعني از اينسان دانه 
 

  (همان)
  

در شاعر از زبان مرد عارف علت بيان تلاش انبيا را ارشاد و راهنمايي خلق دانسته نه جهت حصول زاد 
اند و  و توشه  ابيات بالا از  تتمه حكايت مرد عارف و زن خود، جهت اقناع مخاطب  برگزيده شده

كند و  ي زندگي و حيوانات ، ذكر مي هايي زيبا و روشن را با عناصر اتفاقات روزمره تمثيلشاعر اين  
  گذارد. تصويرسازي بسيار روشن و واضحي را به نمايش مي

  
  
  

                                                            
  شاگردان و مريدان - 1
  جوجه مرغ - 2
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  نديدن چشم ظاهربين  مردان  وعارفان حق را
باشد.  مي هاي ظاهربين و آفتاب تمثيلي از مردان و عارفان حق در بيت زير خفاش تمثيلي از انسان

كند تا بپذيرد كه چشم ظاهربين  ها مخاطب را خرسند مي شاعر در اين بيت با بكارگيري اين تمثيل
  تواند عارفان حق را بشناسد: نمي

 ي خفاش كي ديد آفتاب ديده
 

 باشتاب زين سبب شد چون عسس شب 
 

  )132(همان:
  

طبيعت هستند كه براي مخاطب كاملاً هاي  ي تمثيل در بيت بالا پرندگان و پديده عناصر سازنده
  ملموس و محسوس هستند.

  
  آشكارا شدن عيب و هنر مرد با سخن گفتن(پنهان بودن مرد زير سخن)

) مورد تاييد 96: 1385اين موضوع  كه تا مرد سخن نگفته باشد   / عيب و هنرش نهفته باشد (سعدي، 
موضوع اشاره كرده است و با استفاده از  همگان قرار گرفته است و در بيت زير نراقي هم به اين 

بكارگيري تمثيل اين موضوع را براي مخاطبش قابل درك و مورد پذيرش قرار داده است. در اين بيت 
سبو  تمثيلي از وجود انسان و تراوش آب را تمثيلي از سخنان انسان دانسته است كه همانطور كه 

باشد انسان نيز با حرف زدنشان ماهيت  كوزه چه ميدهد كه درون  تراوش آب از كوزه به ما نشان مي
  گذارد: وجودي خود را به عرضه مي

 گفتهاي او گواه عيب اوست
 

 از تراوش فهمي آب اندر سبوست 
 

  )139: 1362(نراقي،
  

  هاي طبيعت ايجاد كرده است. در بيت بالا شاعر تمثيلي كاملاً محسوس را با عناصر پديده
اخلاق و نهر و جوي تمثيل از  هاي هنرمند و خوش چشمه  تمثيلي از انساندر بيت زير آب شيرين 

سخن  دانسته شده است و شاعر بر اين باور است كه انسان اگر هنرمند و خوش ذات باشد خوب و 
  كند همانگونه كه اگر آب چشمه شيرين باشد آب نهر هم  شيرين است: شيرين صحبت مي

 آب چشمه چونكه عذبست و فرات
 

 شد آب نهر را شهد و نباتبا 
 

  )141(همان: 
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هنر و آب تلخ نهر تمثيل از  هاي بداخلاق و بي و در بيت زير آب تلخ و شور چشمه تمثيل از انسان
گويد همانطور كه اگر آب چشمه تلخ و شور باشد بدون شك آب نهر  سخنان ناگوار است. و شاعر مي

هنر و بداخلاق داشته باشد بدون شك سخناني تلخ و  بيهم تلخ و ناگوار خواهد بود انسان اگر وجود 
  سازد: گزنده نيز خواهد داشت. و اين زبان است كه حقيقت وجودي انسان را برملا مي

 آب چشمه چونكه باشد تلخ و شور
 

 عذب و شيرين كي بود آب نهور 
 

  (همان)
  

تمثيل اشعار بالا جهت صحت قول شاعر  براي اينكه مخاطبش بپذيرد حقيقت وجودي انسان با 
  هاي طبيعت، به تصوير كشيده شده است.  شود  بسيار محسوس و با عناصر پديده كلامش مشخص مي

  
  عدم درك خداوند

از درك انسان  در بيت زير نور  تمثيلي از حقيقت وجودي خداوند است و كوري و تاريكي نيز تمثيلي
باشد و  گويد خداوند غير قابل درك مي براي شناخت خداوند است. در اين تمثيل شاعر به مخاطب مي

جهت اثبات حرفش براي راضي كردن مخاطب وجود خداوند را همچون نوري دانسته است كه انسان 
  را نيز كوري مادرزاد تلقي كرده است كه هيچ دركي از نور و روشنايي ندارد.

 كه كور از مام زايد اي همامآن
 

 كي تواند يافتن نور از ظلام 
 

  )143(همان: 
  

كند  نراقي  بيت تمثيلي بالا را با  عناصر اتفاقات زندگي، جهت روشن شدن كامل مطلب خود بيان مي
  تا مخاطب سخنش را بپذيرد و با اينكار بر پرورش معاني كلامش بيفزايد.

  
  اعظمعدم تحمل شكوه و عظمت نام 

در بيت زير كه از داستان ميرفندرسكي و كفار روم و زنگ،  برگزيده شده است شاعر در مصراع اول   
داند و در مصراع دوم  اي در جهان مي فيل را تمثيلي از نام اعظم خداوند و پشه را هر موجود و پديده

ه و باور او براين است داند و عقيد هاي خلقت و كوه تمثيل از نام اعظم خداوند مي مور تمثيل از پديده
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كه نام اعظم حق از چنان شكوه و عظمتي برخوردار است كه هيچ كس توانايي تحمل آن را ندارد و 
  كنند. همگي در زير بار باشكوه نام اعظم خداوند كمر خم مي

ي حيوانات و  و در ادامه جهت تأييد سخن خود در ذهن مخاطب از تمثيل زير با عنصر سازنده
  كند: ده ميحشرات استفا

 اي پيلي سوار كي شود بر پشه
 

 كي توان كردن به موري كوه بار 
 

  )196(همان:
 چون بتابد خاك و چوب اي نيكبخت

 

 ي طوفان سخت نزد كوه و شعله 
 

  )197(همان:
  
  ارزشي هر مكان و جايگاهي بدون ذكر نام حق بي

شود و كاه تمثيل از سخنان  نمي در بيت زير خر تمثيلي از هر مكان بزرگي كه نام حق در آن بيان
ارزش و بدون ذكر نام حق و در مصراع دوم نيز شتر تمثيلي از مكاني بزرگ و بار نگاه تمثيل از  بي

  سخنان بيهوده و بدون ذكر نام حق است:
 كي خري لنگيده از يك پر كاه

 

 كي شكسته اشتر از بار نگاه 
 

  )198(همان:
  

الصنم آنها بعد از چندين  گويند كه بيت روم،  كفار به ميرفندرسكي ميدر داستان ميرفندرسكي و كفار 
گويد اگر درب و ديوار مسجد آنها بعد از گذشت  سال هنوز پاربرجاست. ميرفندرسكي به كفار مي

چندين هزارسال هنوز سالم است به خاطر اين است كه نام  اعظم حق در آن بيان نشده است تا از 
اندام ساختمان بيفتد و هيچ عبادتي در آن انجام نشده، هر چه بوده و بيان شده  شنيدن آن نام لرزه بر

كند و ميگويد  سخن بيمعني و بي مفهوم بوده است. و سپس جهت اقناع مخاطبش بيت بالا را بيان مي
شود بيت الصنم و شتر به خاطر بار نگاه كه سبك و بي  همانگونه كه يك خر با يك پر كاه لنگان نمي

الصنم شما نيز به دليل آنكه فقط سخنان بيهوده و  شود بيت و بي ارزش است هيچ گاه خسته نميوزن 
  شود كه ويران شود. شود بارسنگيني را متحمل نمي بي معني در آن ذكر مي
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  خاموشي و بيان نكردن حقايق
حق و دكان  در بيت زير كالاشناس تمثيل از افراد داراي درك حقايق الهي و متاع تمثيل از سخنان 

  ي حقايق الهي است. تمثيلي از دل و وجود داننده
 نيست چون كالاشناسي در ميان

 

 اين متاع ما نهان به در دكان 
 

  )205(همان:
  

دهد و جهت آنكه  كنند بر سخن گفتن ترجيح مي شاعر خاموشي در مجلسي كه سخنان او را درك نمي
بگويد كه اهل آن در آنجا وجود داشته باشند و  مخاطبش را قانع سازد كه فقط در جايي سخن حق را

از جان و دل خريدار آن باشند جهت پرورش معاني خود تمثيل فوق را  با عنصر مشاغل و كارهاي 
  كشاند. سازد و به تصوير مي هاي طبيعت، در ذهن مخاطب مجسم مي رومزه  و پديده

  
  ي درك حقايق هاي بدون زمينه تأثيري كلام حق بر انسان بي

ي درك حقايق دانسته و  تخم  هاي بدون زمينه زاران را تمثيلي از وجود انسان در بيت زير شاعر شوره
را تمثيلي از كلام حق و حقيقت بيان كرده است تا به مخاطب اطمينان دهد و او را راضي سازد كه اگر 

او تأثيري نخواهد ي درك حقايق را نداشته باشد  به هيچ وجه كلام حق و واقعيت بر  انسان زمينه
داشت همانگونه كه زمين شور چون شرايط ايجاد محصول را ندارد اگر هرچقدر تخم در آن كاشته 

  اي نخواهد داشت: شود هيچ نتيجه
 زاران كاشتي تخم اگر در شوره

 

 باالله ار يك حبه زان برداشتي 
 

  )247(همان:
  

گياهان هستند كه براي مخاطب محسوس و  هاي طبيعت و ي تمثيل پديده در تمثيل بالا، عناصر سازنده
  باشند. ملموس مي

هاي  سنگ خارا  شاعر در جاي ديگر  در داستان به آتش انداختن حضرت ابراهيم بيت زير را با تمثيل
و آب و آفتاب و انسان كور ايجاد كرده  تا به مخاطب بگويد كه آب و آفتاب تمثيل از كلام حق و   

تواند رخنه  هاي كافر است و همانطور كه آب در سنگ خارا نمي از انسانسنگ خارا  و كوري تمثيلي 
  تأثير است. هاي كافر بي گذارد كلام حق نيز در انسان پيدا كند و آفتاب نيز در چشم كور اثر نمي
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 كي كند در سنگ خارا رخنه آب
 

 كي نمايد ره به كوران آفتاب 
 

  )317(همان:
  

  باشند. هاي طبيعت هستند كه براي مخاطب قابل درك مي پديدهعناصر سازنده در تمثيل بالا 
  

  زحمت و بلاي زياد جهت داشتن اختيار و بزرگي
در بيت زير شاخ بالاي درخت تمثيل از انسان داراي بزرگي و اختيار و سنگ تمثيل از سختي و بلا 

بپذيرد كه هر كسي كه باشد كه شاعر با بكارگيري تمثيل زير قصد دارد مخاطب را اقناع سازد تا  مي
رسد. همانگونه كه اگر  بزرگي و مقام بالا و اختيار بيشتري داشته باشد رنج و سختي بيشتري به او مي

  شود: ايي كه در بالاترين قسمت است دچار آسيب مي سنگي از آسمان پرتاب شود شاخه
 گر فتد از آسمان سنگي درشت

 

 بشكند آن شاخ بالايي نخست 
 

 زن خود مهتر است چونكه شوهر از
 

 از زنش هر لحظه صد دردسر است 
 

  )311(همان:
  

  همنشين خوب و  بد 
هاي هيزم و  سازد تمثيلي در بيت زير شاعر جهت بيان اينكه همنشيني با هر كسي تو را همانگونه مي

آتش را به كار كشيده است تا براي مخاطب  اين موضوع را به تصوير بكشد و بگويد كه هيزم كه 
ثيلي از روح انسان است اگر با آتش كه تمثيلي از همنشينان بد و شيطان نفس است نزديكي كند او تم

  شود: ي بدان مي نيز از زمره
 همچو آن هيزم كه شد از قرب نار

 

 آتش سوزنده با دود و شرار 
 

  )149(همان:
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هاي بد است كه شاعر  انسانهاي خوب و گلخن تمثيل از  در ابيات زير گلشن  و عطار تمثيل از انسان
شود و  آنها را بكارگرفته است تا به مخاطب نشان دهد هر كسي با هر همنشيني كه باشد همانگونه مي

  الحق كه به خوبي توانسته است مخاطب را اقناع سازد:
 گر به گلشن بگذري گل آوري

 

 لاله و ريحان و سنبل آوري 
 

 ور به گلخن ساعتي منزل كني
 

 خاكستري حاصل كنيروده و  
 

 گر به عطاران نشيني اي عمو
 

 ات گردد معطر موبه مو جامه 
 

  )368(همان:
  

  هاي اقناعي باشيم: توان شاهد تمثيل در صفحات زير نيز مي
؛ )205)؛ (صفحه151(صفحه )،141)؛ (صفحه130)؛ (صفحه105)؛ (صفحه88)؛(صفحه 38(صفحه
  ) و...300)؛ (صفحه302(صفحه)؛ 317)؛ (صفحه367)؛ (صفحه 241(صفحه

  
 گيري نتيجه

در مثنوي طاقديس ملا احمد نراقي به نگارش درآمده است  هاي اقناعي پژوهش به بررسي تمثيلاين 
  هايي كه صورت گرفت نتايج زير حاصل شد: كه با توجه به بررسي و تحليل

و در هرجايي كه تشخيص  ي تمثيل اقناعي در مثنوي خود به خوبي استفاده كرده است نراقي از شيوه
هايي كوتاه بيان كرده  است. موضوعاتي  داده است سخنش براي مخاطب قابل درك نبوده تمثيل

همچون عشق دوطرفه، عدم ورود شيطان به دل به ياد خداوند، دوري از وطن، عدم تحمل امتحان 
ا، عدم درك خداوند الهي، بازدهي انسان از درك قرآن، نديدن چشم ظاهربين مردان و عارفان حق ر

متعال، خاموشي و بيان نكردن حقايق، خمنشين خوب و بد و... در مثنوي طاقديس، با استفاده از  
هاي محسوس و  و  شاعر با استفاده از اين تمثيل  سازي شده روش تمثيل اقناعي براي مخاطب روشن

هاي اقناعي خود،  يلملموس، مخاطب را كاملاً اقناع و راضي كرده است. نراقي جهت ساخت تمث
هاي  ي پديده اش را با عنصر سازنده هاي اقناعي عناصر متعددي را بكار گرفته است  و بيشتر تمثيل

ي  هاي اقناعي با عنصر حيوانات و حشرات و اتقاقات روزمره طبيعت ايجاد كرده است و سپس تمثيل
ي  تمثيل اقناعي با عنصر سازنده اند. شده زندگي و مشاغل نيز به خوبي در مثنوي طاقديس بكارگرفته
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تلميحات، بسيار اندك و در حد يك مورد مشاهده شد و كه اين عناصر  براي مخاطب بسيار محسوس 
هاي اقناعي  بسيار محسوس و ملموس  توان چنين گفت كه نراقي تمثيل وملموس هستند. در نهايت مي

ني در مثنوي طاقديس بكار گرفته ي نخست جهت اقناع مخاطب و سپس پرورش معا خود را در وهله
  است.
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